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 مقدمه .1

ای الهی است كه در وجود انسان نهاده شده و با ذات و فطرت وی عجين شده؛  لذا انسان پيوسته به دنبال عشق، وديعه

مقدس است كه جان را به نور جمالش ای ای فطری و جذبهاست. عشق انسان به خدا، علاقهمعبود و معشوق حقيقی بوده

 دهد.ای الهی میمنوّر ساخته و به آن رنگ و صبغه

و تفاوت  سازد. اساسا! خداوند آدمی را خلق كرد تا عاشق باشدعشق راه رسيدن انسان به سعادت و كمال را ميسر می

ت و از روز ازل در نهاد او نهاده انسان با فرشته در اين است كه فرشته از درک عشق عاجز است و عشق خاص انسان اس

 شده است.

عبارت است از »عشق های صوفيه است. ترين آموزهاز محوریبينی عرفانی و عشق يكی از اصول اساسی در جهان

عنوان ميل به مالكيت (. سقراط عشق را به22: 1395)رستمی، « باروركردن چيزی زيبا، خواه آن چيز زيبا تن باشد و خواه روح!

كند. گويی عاشق با صعود از نردبان عشق از زيبايی ظاهری و مادی عبارتی ميل به سعادت تعريف میبر امور خير يا به ابدی

بد؛ يارسد و عاقبت چشمش به مشاهدۀ جمال مطلق روشن و حقايق دانش و فضيلت در وی تولد میبه زيبايی معنوی می

گرفته از زيبايی ظاهری، تصوير حقايق فراتجربی را فراروی ين...عشق الهامچنحقايقی كه رمز سعادت بشر را در خود دارند. هم

 (. 23دهد )همان: روح و جان آدمی قرار می

كمتر موضوعی در تعاليم صوفيه به اندازۀ عشق از اهميت برخوردار است. مورخان عموما از نوعی تطور تدريجی تصوف 

 شود. آرام آرام بر تأكيد به عشق و محبت تبديل می خانقاه شروع شده،اند كه از عرفان زاهدانه و سخن به ميان آورده

شماری را در عرصة است. از اين رو در طی قرون و اعصار، نام آوران بیسرزمين ايران از ديرباز مهد تفكرات عرفانی بوده

ست. آثار او را به دو قسمت منظوم آور عرفان، جامی ااست، يكی از اين بزرگان نامعرفان و تصوف در دامن خود پرورش داده

يكی از آثار وی بهارستان است كه كتابی تعليمی و درسی در زمينة عرفان و اصول تصوف و توان تقسيم كرد. و منثور می

كوشد تا اين فرضيه را به اثبات برساند كه جامی در باب عشق، تحت تأثير عرفان اخلاق و معارف است. مقالة حاضر می

 عربی است.  عاشقانة ابن

 اهمیت و ضرورت تحقیق. 2.1

با  های زيرين منظومة فكری اودهد و لايهتر از شخصيّت جامی در باب عشق ارائه میاين پژوهش تطبيقی، تصويری دقيق

های ابن عربی )نمايندۀ عرفان قرن ششم و هفتم( و چنين، وجوه اشتراک ديدگاهشود. هماستناد به مبانی علمی كاويده می

 شود.می )نمايندۀ فرهنگ عرفان قرن نهم( در پيوند با عشق و تقرير حال عاشقان به بوتة نقد گذاشته میجا

ر آثار ها ددر اين مقاله برآنيم به واكاوی موضوع عشق در بهارستان جامی و آثار ابن عربی بپردازيم. بازتاب اين نگرش

نگاه مخصوص هر فرد است. روضة پنجم بهارستان به عنوان يكی از هايی همراه است كه بيانگر ها و شباهتادبی، با تفاوت

آثار تعليمی، حاوی مطالب ارزشمندی در باب نگرش جامی به عشق است كه تاكنون در هيچ پژوهش علمی با آثار ابن عربی 

 است، بنابراين ضروری است كه اين موضوع مورد بررسی قرار گيرد.مقايسه نشده

 پیشینة تحقیق. 3.1

است كه به ترتيب سال نشر به شرح زير است. گفتنی است كه تكيه نون دو مقاله در باره عشق در آثار جامی نوشته شدهتاك

(، در 1389است: اسكندری، بهاء الدين، موحدی، محمدرضا )های عاشقانه جامی و غزليات وی بودهاين دو مقاله بر منظومه

نگرد، اند كه جامی با نگاهی عارفانه هستی را میبه تبيين اين موضوع پرداخته، «جامی و حديث مكررعشق»ای با عنوان مقاله

ی ترين مفهوم است. عشق در اين نگاه، تنها نسبتی عاطفترين و محوریكند. در اين تفسير، عشق كليدیفهمد و تبيين میمی
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نش را توان انگيزۀ آفريير كه با آن هم میای است گسترده و فراگبلكه مقوله -كه البته اين هم هست -ميان دو انسان نيست

ويشتن انگيزد، عشق اوست به خهای مختلف هستی را تبيين كرد. آنچه حق را به آفريدن میفهميد و هم ارتباط متقابل پديده

ات گيری عالم كثرو كمالات پنهان آن و از آنجا كه هستی چيزی جز تقيّدات وجود بحت حق نيست، اين عشق پس از شكل

ای است از همان عشق آغازين؛ يعنی عشق يابد و به هر شكل، جلوههای مختلف جريان میر تمامی هستی نيز به صورتد

حق به خويشتن. عشق با اين گسترۀ وسيع خويش، هم انواعی دارد و هم مراحلی. در اين مقاله كوشش بر آن است كه از 

 .و نگاهی بيفكنيممنظر جامی به برخی عناصر اصلی عشق در منظومة فكری ا

، به اين نتايج دست يافته است كه جامی افزون بر «جامی و مشكل عشق»ای با عنوان ( در مقاله1390اسكندری، بهاالدين )

به عشق از منظر يک محقق مدرسی و با نگاه و « يوسف و زليخا»و « ليلی و مجنون»ای همچون های عاشقانهسرودن منظومه

شود و ترين عنصر است؛ عنصری كه آفرينش با او تبيين میبينی عشق كليدیه است. در اين جهانتحليل عارفان نيز نگريست

كوشد در همه جا و همه چيز جاری است. سرآغاز فتنة وجود، عشق حق است به خويشتن و شهود كمالات خويش. جامی می

آنان را باز نمايد. كوشش او در تبيين سريان ورزی و شهود و نيز آدميان و تنوع نگاه عاشقانة های مختلف اين عشقگونه

های متفاوت آدميان، كوششی است بسزا و اما در مواضعی مبهم و شايد نارسا و ناتمام. عمومی عشق، انواع شهود حق و انگيزه

د. نيز تلاش ها اشاره شوها و ناتمامیها، نارسايیدر اين نوشتار سعی بر آن است كه به برخی از اين ابهامات و ناهماهنگی

ها به هماهنگی رسد و ابهامات جا كه ممكن است اين ناهماهنگیشده است تا براساس همان نگاه جامی، در طرحی ديگر تا آن

 رفع شود.

 ست. اگونه كه از عناوين مقالات فوق مشهود است، تاكنون عشق در بهارستان جامی با ديدگاه ابن عربی مقايسه نشدههمان

  . روش کار4. 1

آوری اطلاعات از ای با رويكرد همبستگی است. در اين تحقيق برای جمعزمينه -روش تحقيق در اين مقاله موردی 

برداری به صورت توصيفی( و پيمايشی )استفاده از نظريات جامی و ابن عربی( استفاده شده های اسنادی )يادداشتروش

ا از های و برای تحليل دادهها از روش مبتنی بر ابزار كتابخانهدادهبا توجه به ماهيت موضوع برای گردآوری  چنيناست.  هم

 در آثار ابن عربی و باب پنجم عشق در بهارستان جامی را تمامی حاضر تحقيق قلمروبرد. روش تحليل كيفی بهره می

 گيرد.برمی

 . مفاهيم نظری 2

ادبياّت فارسی، امروزه شاهد استفاده از دستاوردهای  ای و تطبيقی در سدۀ اخير رايج شده است. در حوزۀمطالعات مقايسه

وی مرزهای يک سادبياّت تطبيقی يعنی مطالعة ادبياّت در آن»ای و تطبيقی در بازخوانی متون كهن هستيم. بر اين پايه، مقايسه

اری و موسيقی(، های دانش بشری چون هنر )نقاّشی، پيكرتراشی، معمكشور خاص و مطالعة رابطة ادبياّت با ديگر حوزه

ه ادبيات توان گفت كشناسی و ...( و علوم و اديان و ... . به اختصار میفلسفه، تاريخ، علوم اجتماعی )سياست، اقتصاد، جامعه

« ای دانش انسانیهتطبيقی يعنی مقايسة ادبيّات يک كشور با ادبيّات يک يا چند كشور ديگر و نيز، مقايسة ادبيّات با ديگر حوزه

ها و مردم در نواحی آورد كه تبادل فرهنگی ميان ملّت( است. ادبياّت تطبيقی اين امكان را فراهم می50، 1999ب، )الخطي

(. به 38، 1386ها مشخّص گردد )يوست، مختلف جهان بررسی شود و در اثر تضارب آرا، نقاط مشترک و متفاوت ديدگاه

ود دارد: مكتب فرانسوی و آمريكايی. بر اساس اصول مكتب فرانسه، طور كلّی، دو مكتب عمده در حوزۀ ادبياّت تطبيقی وج

ی هايی از تأثير و تأثرّ به دست آيد، امّا در مكتب آمريكايشود كه نشانهها زمانی محقّق میامكان تطبيق و مقايسة آثار و افكار آن
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لف يا بين های تطبيقی بين ادبياّت مختم پژوهشنزد محقّقان اين فن، ادبيّات تطبيقی دربرگيرندۀ تما»چنين قيدی وجود ندارد. 

 (.14، 1382)كفافی، « پذيردها و ديگر معارف بشری به طور عام انجام میادبياّت و ساير هنرها به طور خاص بوده و بين آن

 . بهارستان جامی1.2

هـ.ق( از شعرا و نويسندگان 898 -817الدين احمد بن محمد متخلص به جامی )نورالدين ابوالبركات عبدالرحمن بن قطام

الدين محمد جاجرمی بزرگ قرن نهم هجری است. تلمذ در محضر استادانی چون جنيد اصولی، خواجه علی سمرقندی، شهاب

نظير و سرعت انتقال فراوان، او را تبديل به خاتم شعرای بزرگ پارسی و زاده رومی، در كنار هوش فعال، استعداد كمو قاضی

دان و عارفان سرشناس قرار داده است. وی علاوه بر تبحر در نظم و نثر، در منطق، حكمت، كلام، فقه، اصول، در زمرۀ دانشمن

نظر بود. در طريقت نيز مريد سعدالدين كاشغری و خواجه حديث، قرائت، تفسير قرآن، رياضيات و هيئت نيز صاحب

ی به ساز علاقه وبزرگ تصوف بهره جسته و همين امر زمينه ناصرالدين عبيدالله احرار بود. جامی از كودكی از زيارت مشايخ

علاقه او به گلستان سعدی (. 348: 1364انجامد )صفا، سير و سلوک بوده كه درنهايت به پيوستن او به طريقت نقشبنديه می

ب نثر همراه با قالموجب گرديد تا كتاب بهارستان را نزديک به سبک و سياق گلستان بنويسد. اين كتاب همانند گلستان در 

اشعار فارسی و عربی تاليف شده است. در واقع جامی در بهارستان قصد داشته كه زبان سعدی را ساده و برای همه كس قابل 

 فهم كند.

شود كه چون فرزندش مشغول آموختن است، اين كتاب را برای او و به سبک گلستان جامی در ابتدای كتاب يادآور می

بهارستان، اثری آميخته به نظم و نثر است كه از نظر ادبی در صدر آثاری كه به تقليد از  (.16: 1371ی، )جام تهيه كرده است

گيرد. اين اثر كه به گفته خودِ جامی برای فرزند محصلش، ضياءالدين يوسف، در سال اند، قرار میگلستان سعدی تأليف شده

پردازد كه خاتمه است. هر روضه به موضوعی جداگانه می نوشته شده شامل يک مقدمه، هشت بخش يا روضه و يک 892

بر سبک و سياق سعدی، تحت تأثير محتوای  روضة پنجم ذكر عشق و احوال عاشقان است. جامی در نگارش بهارستان علاوه

كه نثر  خوردهای اخلاقی به چشم میآميز و توصيهگلستان نيز بوده است؛ به همين سبب در سراسر بهارستان نصايح حكمت

بخش منظوم بهارستان شامل ابياتی اغلب به فارسی  ها را دوچندان كرده است.مسجع و عبارات ساده و شيرين اثرگذاری آن

و اندكی به عربی است كه محصول ذوق جامی است، تنها در روضة هفتم به تناسب ذكر احوال شاعران مختلف، ابياتی از 

ار در قالب قطعه است كه با توجه به هدف سرايش اثر كه پند و اندرز به فرزند و همان شاعر را ذكر كرده است. بيشتر اشع

ترين قالب شعری است. قالب ديگر مورد استفاده شاعر در بهارستان، رباعی است و در مواردی مخاطبان ديگر است، مناسب

صدر، توان به جناس، رد العجز علی الن میاز صنايع بديعی به كار رفته در بهارستا خورد.مثنوی و ابيات فرد نيز به چشم می

ترين و يافته جامی است كه حاوی عميقهای كوتاه بهارستان محصول تفكر كمالحكايت»تضاد، مراعات النظير اشاره كرد. 

 باشد. بنابراين، شناساندن مفاهيم متعالی بهارستان جامی موجبهای تربيتی، اخلاقی و عرفانی میترين درونمايهمتعالی

 (.119-120: 1395زاده و آرتا، )بيگ« گرددخودباوری فرهنگی می

 . ابن عربی2.2

محمدبن العربی الحاتمی در شهرمُرسيه اندلس به دنيا آمد.  وی معروف به شيخ اكبر بنعلیالدين محمدبنابوعبدالله محيی

هجری، دو سال پس از فراغت  638در سال   (.  او163/ 2: 1968شود )مقری، خوانده می« ابن عربی»بود كه در مشرق زمين 

در شهر دمشق از دنيا رفت و در قرية صالحيه در دامنة كوه قاسيون به خاک سپرده شد « فتوحات مكيه»از كتاب كبير 

 ادیو م محسوس فراسوی دنيای چهآن در آرزوی تپنده دلی دارای آغاز جوانی از همان عربی (. ابن17: 1375)جهانگيری، 

 هایگذر جوانهره در اين كه، چناناست جو بودهعرفان ایو انديشه پر هيجان و عواطفی غيبی تشنة حقايق و روحی است
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از  شد. يكیمی ديگران انگيزه شگفتی كه دادهمی دست برايش و مكاشفاتی و حالات زدهسر برمی در درونش عرفانی بينش

ابومدين  مشهور به اندلسی حسينبن، شعيبعربی ابن با جوانی زمان، همو تصوف عرفان شيوخ دارترينو نام ترينبزرگ

و « الشيوخ شيخ»و « شيخنا و عمادنا»برد و او را می نام بار از وی چندين هايشدر نوشته عربی ابن كه است م.(  بوده1198)

 (.8: 1954فيفی، نامد )عمی «ابوالنجا»

راقبت اند؛ از قبيل: سكوت و عزلت، مهاى متعدد بر بنيادهاى مختلفى تأكيد داشتهصوفيه، تحت تعليم مشايخ و طريقت

ست، ا باطن و از جمله عشق و محبت. از كسانى كه توجه به جمال بشرى و عشق انسانى را وسيلة وصول به كمال دانسته

(. مبانى نظرى ابن عربى، با حمل افكار وى در اين باب بر عشق حقيقى 341:  1394)يثربی،توان به ابن عربى اشاره كرد مى

 يا عشق مجازى براى نيل به معشوق اصلى سازگار است نه با عشق دروغين، كاذب و شهوانى. 

تق از شاز نظر لغت م« عشق»لفظ  عشق در لغت يعنی به حد افراط دوست داشتن، محبت تام.)فرهنگ فارسی: ذيل عشق(

: 1383كند )زمانی ،محصول میزرد و بی پيچد و درخت را خشک،گياهی است بر دور درخت می« عَشَقه»عَشَق است و 

محو در معشوقش گشته، وجود خود را فراموش   حد،(. انسان نيز وقتی در كمند عشق گرفتارآمد، به خاطر دوستی بی432

ی و عشق را به معنی لُب هست شود.ای مريض، ظاهر میده ولباسی ژوليده و قيافهوار، با رنگی پريكند، تا جايی كه ديوانهمی

. عشق ريشه در تمام ابعاد زندگی انسان دارد كه اين گوهر شريف و يكدانة گيتی در عرفان و ادبيات عرفانی برشمرده اند

 مفهوم جزو مفاهيم اساسی عرفان  است. 

رسد، كه جز كه نظرية وحدت وجودی او در نهايت مسيرش به جايی می ابن عربی عالم و عارف بزرگ عرفان اسلامی

 بيند. نهايت نظر عارف وحدت وجودی اين است كه جز خدا اصلاً وجودی و موجودی نيست. عشق خدا چيزی نمی

 رجامی در مقولة عشق تحت تأثير ابن عربی است. در اين بخش به بررسی تطبيقی عشق از ديدگاه ابن عربی و جامی د

 باب چهارم بهارستان می پردازيم.

 . بحث و بررسي3

 . عشق الهي یا عشق آرماني در عرفان 1.3

ابن  انديشة عرفانی ، در سراسر نظام(. نظرية عشق323/ 2: 1293شمارد )ابن عربی، می هستی را اصل عشق عربی ابن

 گيرد. دوستمی ، بر عهدهانسان و نيز هستی جهانی نظام در كل ،عمده ایشود و وظيفهآشكار می گوناگون هایشكل عربی، به

 و نيز در خبر، خدا محبّ است ناميده و مهربان دارنده( )بسيار دوست« ودود»و خدا خود را  است الهی (، مقامی)=حب داشتن

 و زيبايی خدا زيباست« َُّ الْجَمالٌ و يُحِبَ جَميلَّ اللّهاِن: »كند كهمی پيامبر اشاره حديث اين ، بهاست شده دار( ناميده)دوست

 (322دارد )همان: می را دوست

 است: چهار لقب دارای« محبت» عربی ابن از ديدگاه

 در اين داردوست عوارض هایاز تيرگی آن و صفای در دل آن خلوص ؛ يعنیداشتن يا دوست يا مهرورزی الف، حبّ

 خود نيست. در برابر محبوب ایو اراده غرض هيچ دارای ميان

 است. و در او ثابت خداست های)ودود( و از نعمت است الهی نامی بسيار( كه )مهربانی ب، وُدّ

، است كرده وصف« داشتن ِ دوستشدت» خدا خود را به كه در خبر آمده است. داشتن همانا افراط در دوست كه ج، عشق

با همه اجزای  كند كهمی دار رویدوست به چنان ، مهرورزیروند. در عشقكار نمی درباره خدا به و عاشق عشق هایاما نام

 (.323/ 2)همان:  ( استپيچک )گياه« عَشَقه»از  ، مشتقگيرد، زيرا واژۀ عشقدر بر می آميزد و او را سختدر می وی

 (275: 4داند )غزالی، بی تا، جغزالی عشق را محبت شديد و قوی تعريف كرده و عشق را مرتبة عالی و اعلای محبت می
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 در دل چه، در آغاز آناوست به و تعلق محبوب ِ همه ارادۀ خود بهدادن همانا اختصاص و آرزو كه يا خواهش د، هوی

 (.323/ 2: 1293دهد )ابن عربی،  روی

 گنجاند:می طبقه چهار در را  داند و محباننيز عشق الهی را عشق كامل می جامی

شان به عشق انسانی برای ظهور اند. طبقه اول و دوم كششمشاهدان صفت جمال در صورعنصری انسانی برچهار طبقه

شان در واقع خداست؛ محبوبان ورزند و محبوبی زمينی دارند، محبوبوحدت در كثرت است. اگر به انسانی ديگر عشق می

 هايی بيش نيستند. زمينی در نگاهشان آيينه

روشندلانی كه نفوس طيبة ايشان از شوب شهوت مصفا شده باشد و قلوب طاهرۀ ايشان از لوث طبيعت » در طبقه اول،

نمايند، در عشق او نمی كنند و در مرائی كونيه جز مطالعة جمال مطلقمبرا گشته در مظاهر خلقيه جز مشاهدۀ وجه حق نمی

های زيبا مقيد نيستند؛ بلكه هر صورتی كه در كل عالم هست، نسبت به ايشان كار آن اشكال و های مطبوع و صورتبه شكل

 (.352: 1379)جامی، « كندصور می

ظلمت  نحرافپاكبازانند كه نفسشان به عنايت بی علت يا به واسطة مجاهدت و رياضت از احكام كثرت و ادر طبقه دوم، 

ظهری مالجمله صافی شده باشد، اگر چه آن احكام بالكليه زايل نگشته باشد، ادراک معانی مجردشان بیو كدورت طبيعت فی

مناسب حال و نشأت ايشان ميسر نشود، لاجرم به رابطة معنی حسن صوری از حيثيت مظهری انسانی كه اتمّ مظاهر است، 

الامتياز سوختن گيرد و حكم ما به الاتحاد قوّت ور گردد، بقايای احكام ما به لهآتش عشق و سوزش شوق در نهادشان شع

يابد، آن تعلق و ميل حسی از آن مظهر منقطع گردد و سرّ جمال مطلق از صور حسی مقيد تجريد يابد، دری از درهای مشاهده 

در حقيقت اين دو طبقه  (.353همان: به روی ايشان گشاده گردد و عشق مجازی عارضی، رنگ محبت اصلی حقيقی گيرد )

 )همان(.« كنندنمی حق مشاهدۀ جز خلقيه در مظاهر»

 توان ديد،. ای كمرنگ از حضور حق را مینيز هاله در طبقة سوم،

خودشكنی، مبارزه با نفس اماره است؛ زيرا كسی كه به گوهر عشق  ترين كاركرد آنعشق كاركردهای زيادی دارد كه مهم

 كلی در خود از ميان می برد.پرستی را بهاست صفاتی از قبيل حسد، خودخواهی، كينه، دنيادوستی، لذتدست يافته 

اند در اسفل السافلين طبيعت افتاده نيفسرده، شهوتشان آتش و است نمرده ايشان امارۀ نفس»آلودگانند كه  در طبقه چهارم،

ايشان منتفی است و نعت رقّت و لطافت در ايشان مختفی و در سجن سجين بهيميّت رخت نهاده، وصف عشق و محبت از 

د و هوای اناند و با محبوبان مجازی دست در آغوش آورده با آرزوی طبع آرام گرفتهو محبوب حقيقی را بالكليه فراموش كرده

 (.355نفس را عشق نام نهاده اند )همان: 

 ای الهي و فطری. عشق ودیعه2.3

 عشقی گويد: انسانكند و میمی خود، تحليل را با تجربه شخصی داشتن و دوست نه مهر ورزيدنگو ترين، لطيفعربی ابن

يابد و می ، در خودشو خوراک از خواب گردانیو روی و لاغری انگيز و شيفتگیقلق و شوقی مفرط و آرزو و خواهشی

 تجلی ، يک، در كشفوی برای افتد كهمی اتفاق چنان از آن . پستاس او نامعين . معشوقكيست برای ها همهداند ايننمی

 او تعلق ، بهوی يابد، با ديدندر خود می كه وجودی بيند و آنرا می گيرد يا كسیمی تعلق بدان عشق دهد و آنمی روی

 فرانگريستن دقايق ترينامر از نهانی ... . ايناست نبوده آگاه از آن و وی او بوده ، محبوبكس آن برد كهمی پی گاهگيرد و آنمی

 ، در چهكسی چه داند بهنمی انسان كه مجهول است . حالتیاست پردۀ غيب اشيا، از پشت ها بهانسان نفوس آگاهی و پيش

 (.324/ 2: 1293 عربی،)ابن است و شيدا شده شيفته ایانگيزه چه و به كسی
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 ، ابنتصوف استادان از ميان»گويد: می باره نامد و در اينمی« عشق ديالكتيک»، عربی را نزد ابن ، نظرية عشقكربن هانری

 (.53: 1397)كربن، « اندرسانده حد نهايی را به عشق هایپديده تحليل كه است از كسانی يكی عربی

 فطری و ذاتی برمی شمارد: جامی عشق الهی را

افعالی و آثاری تواند بود؛ محبت اسمائی و   يا صفاتی و اسمائی محبت قبيل از است ذاتی محبت كه اولی مرتبة ما عدای»

صفاتی آن است كه محبّ  بعضی از اسماء و صفات محبوب را چون افضال و انعام و اعزاز و اكرام بر اضدادش ايثار و اختيار 

حظة وصول آثار آنها به وی و محبت افعالی و آثاری آن است كه آن اختيار و ايثار بنابر وصول احكام و آثار آنها كند، بی ملا

 (.351: 1379)جامی، « باشد به وی

محبوب به صفات حميده و افعال پسنديده كه متعلق »اين محبت لايزال در صدد زوال و معرض تغيرّ و انتقال است، هر گاه 

مقابلات اين صفات  كند، به همگی قصد و همت خود بر آن اقبال نمايد و در آن آويزد و چون به تجلی محبت محبّ است

 )همان:« بپرهيزد و كند اعراض آن از خود قوّت و حول تمامی به و افعال كه ملايم هوا و موافق رضای او نباشد تجلی كند،

352.) 

 او بگريـزیور تيغ جفـا زنـد از  چون يار وفا كند در او آويزی

 كاش از سر كوی عاشقان برخيزی ريزیآب رخ عاشقان چرا می

 (351)همان:                           
 

ح گردد به روشود به حسن و مفسرّ میادنی مراتب محبت، محبت آثاری است و متعلق آن جمال آثار است كه معبر می»

است در صورت كثرت و آن يا معنوی روحانی باشد، چون تناسب و منفوخ در قالب تناسب و فی الحقيقه ظهور سرّ وحدت 

گردد و ارادت و اختيار خود را فدای عدالت اخلاق و اوصاف كاملان مكمل كه متعلق ارادت و محبت طالبان و مريدان می

صفت  انی كه بهكند و يا صوری غير روحانی چون تناسب اعضا و اجزای بعضی از صور عنصری انسارادت و اختيار ايشان می

 (.352)همان: « حسن ملاحت موصوف باشند

 داند، معشوق خداست به تصريح جامی:جامی محبت ذاتی را منحصر در حق می

و اعلای درجات آن، محبت ذاتی است كه محبت طالب ميلی و انجذابی و تعشقی به محبوب حق و مطلوب مطلق در »

 (.348)همان: « باطن پديد آيد

 . عشق عوام 3.3

يار  ، روحو معشوق از عاشق هر يک روح كه، چناناست حيوانی در روح شدن يگانه آن و هدف عوام ، عشقطبيعی عشق

(. اما جامی 113: 1919است )ابن عربی،  نكاح آن عملی و سرانجام شهوت و انگيزش بردن لذت از راه هم شود، آناو می

 ند به سبب اين كه با شهوت آلوده است: كعشق عوام را مذمت می

شود. اما اگر اين راه با شهوت و غرائز حيوانی آميخته شود داند كه به خداوند و سعادت ختم میجامی عشق را راهی می

 گيرد:ياری می )ص(برد. شاعر برای بيان اين منظور از سخن پيامبر اسلام ديگر فرد را به سمت خداوند و سعادت نمی

قتبسات مشكات نبوت است كه )مَن عَشِقَ و عَفَّ وَ كَتَم فماتَ ماتَ شهيداً( يعنی هر كه در جاذبه عشق آويزد و با از م»

لطافت عشق آميزد و در آن طريق عفت و كتمان پيش گيرد، چون بميرد، شهيد ميرد. و شرط عفت و كتمان از برای آنست كه 

وصول به آن وسايط توسل جويند و اظهار كنند از قبيل شهوات نفس حيوانی  چون به ميل طبع و هوای نفس آلوده باشد و در

 است نه از فضائل روح انسانی. 

 ستهرجا كه هست عفت و ستر از لوازم ستآن عشق را كه منقبت خـاص آدمی
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 تسخـاصيـت طبــاع و سبــاع و بهــايم عشقی كه هست شهوت طبع و هوای نفس

 ( 54: 1371)جامی،                             
 

 . عشق ساری در هستي4.3

، ما رحمت دارد و بهمی او ما را دوست كه است خبر داده دربارۀ خودش خودش چهآن شود، مگر بهنمی خدا شناخته

، در و در خيالمان مانو در قبله هايمان، در دلو او را در برابر ديدگانمان ما او را تصور كنيم كهاين دارد، برای و شفقت رأفت

 كهاين ، نهاست ما شناسانده خود را به كه ؛ زيرا اوستبينيممی او را در درونمان بلكه ، نهبينيماو را می گويی كه، چنانآوريم

 بينند و به او نادانند. باشيم. هستند كسانی كه او را می او را شناخته ما با نظر خودمان

دارد.او نمی را دوست ، جز خودش، در موجوداتسانهمين ، بهغير خود نيازمند نيست خدا به كه گونهديگر، همان از سوی

و  عاشق همه دار نباشد. جهانو دوست عاشق كه نيست موجودی هيچ ، ظاهر است.هر عاشقی بر چشم در هر معشوقی

و نيز در  ِ معشوقاندارد، اما خدا، در عشقنمی جز آفريننده خود را دوست كسگردد. هيچباز میاو  به و همه است معشوق

 (.144/ 2: 1293است )ر.ک: ابن عربی،  چيز محبوب همه در جهان سانماند. بدينمی ، پنهانو مقام و جاه زر و سيم

چه با اين نگاه، مظاهر آفرينش طفيل شهود يک عاشق است؛ داند؛ جامی نيز عشق را در همه موجودات جاری و ساری می

ريزد و افزون بر خويش همگان را به شهود جمال و عاشقی كه خويشتن را از بلندای انبساطی يكدست در تنزلات وجود می

 (.42: 1390سازد )اسكندری، بازی گرفتار میحسن و عشق

مات خداوند اين است كه محبت را در تمام موجودات عالم جاری گويد: از كراابن عربی در مورد عشق در موجودات می

 (.581/ 12: 1408ساخت، و آن را قرين لذتی نمود كه مافوق ندارد )ابن عربی، 

 (. 127: 1389)اسكندری و موحدی، « داندسرچشمه همه عشق ها را عشق حق به خويش می»جامی 

 . عشق و زیبایي 5.3

؟  اما كيست واقعی معشوق دانند كهاند و نمیهدر داده موجودات به را دربارۀ عشق نشانسخ گويد: شاعرانابن عربی می

 الهی غيرت رشک هم اين ها، نيابند و سببپرده صورت ، از پسخدا را در آن شنوند كهنمی و مديحی ، غزلیشعری عارفان

است. زيبايی به سبب  آن و خدا دارای است ، زيبايیعشق زيرا سبب شود؛ داشته جز او دوست خواهد كسینمی كه است

 (.144. 2: 1293خود دوست داشتنی است )ر.ک: ابن عربی، 

 دارد. می را دوست خودش دارد؛ پسمی را دوست و زيبايی خدا زيباست

كيدی دوباره بحث عفت در عاشقی را مطرح جامی كه هميشه اخلاقيات را سرلوحة زندگی خود قرار داده اين بار هم با تأ

غايت كه اين ب»كند كه سرگذشت غلامی است كه عاشق و شيدای او معتقد است كند و داستان نسبتاً طولانی را نقل میمی

« جميل است و به نهايت )آمال و امانی( دليل. اما عفت و پاكی از آن اجمل است و ثواب موعود بر آن از همه در جمال اكمل

 رود.كند و با عشقی كه با شهوت و گناه آلوده نشده از دنيا می(.  به همين سبب عفت پيشه می58: 1394جامی، )

 . عشق مجازی6.3

: 1946و تصورناپذير است )ابن عربی،  نيست شود، ممكن شناخته بدان كه ذاتی تعريف هيچ گويد: از عشقمی عربی ابن

باشد،  و نچشيده را ننوشيده آن كه و هر كس است را نشناخته كند، آن را تعريف عشق كه كس (. از ديدگاه او، هر352/ 2

 شدن سيرابِ بی، نوشيدنعشق» است. را نشناخته ، آنشدم سيراب از عشق بگويد من كه كس . آناست را نشناخته عشق

 (.111/ 2)همان:  «است



 48-37/  1399بهار ، چهار، شمارة سی و دهم تخصصی مطالعات زبان و ادبيات غنايی، سال -فصلنامة علمی /45

 

 

گيرد و او را در بر می پارچهو يک بارهرا يک ، عاشق، عشقدر آن كند كهمی اشاره ایويژه و وضعيت حالت به عربی ابن

 نوعاناز هم او خدا يا يكی محبوب كند كهمی را در خود مستغرق همه عاشق تنها هنگامی سازد، اما عشقمی در خود مستغرق

 گاهاو باشد. آن صورت به دارد كهمی كند و او را دوستمی برابری ، تنها با كسیبذاته سانان كه روست از آن او باشد. اين

، ِ محبوبدر باطن و باطنش در ظاهر محبوب شود... ظاهرشمی يافت در محبوب همانند آن ، مگر كهنيست در وی جزئی هيچ

 خودش نوعانرا در خدا و هم ، انسان، محبتسانبدين است؛ شده ناميده« باطن ظاهر و»خدا  كه جاستشود. از اينمی شيفته

 خدا را دوست كه ، هنگامیاو در عشق شدن . اما مستغرقاست گونیهم سبب فقط به در جهان پديده كند اينمی مستغرق

گردد و ، پذيرا میخودش را با همه ذات الهی و حضرت است دهش ِ خدا آفريدهصورت به انسان كه روست دارد، از اينمی

 خدا تعلق به ديگر، اگر عشقش شود. از سویمی ها متخلقبدان شوند و ویآشكار می در وی الهی هایرو همة نام از اين

 كه ؛ زيرا هنگامیاست خودش نوعانهم هب او در عشق شديدتر از فنای حق به او در عشقش گيرد و محبوب خدا باشد، فنای

 او باشد، وی ، محبوبحق ، اما چوناست بهرهبی او از ظاهر محبوب دارد، در غيابمی را دوست نوعانشاز هم يكی انسان

شود،  افزون اشمشاهده كند و هرچهرشد می بدان كه است تن برای ، مانند خوراکو مشاهدۀ محبوب است در مشاهده دائم

 شود.می با ديدار برانگيخته گيرد و اشتياقمی با ديدار، آرام شوق كه روست شود و از اينمی افزوده بر عشقش

 او كاستی شود و ولعيابد و از ديدار او سير نمی، در خود میمعشوق به رسيدن هنگام عاشق كه است احساسی همان اين

 (.326/ 2گردد )ر.ک: همان: می افزوده نگرد، بر وجد و شوقشاو می به گيرد و هر چهنمی

 كند:اما جامی در ضمن حكايتی، توجه به ظاهر و عشق ظاهری را نكوهش می

 روی ريشبرد كه كی باشد كه آن سادهعاشقی از دهشت حبيب دلتنگ بود و از وحشت رقيب پای در سنگ، آرزو می»

. تكلف از صحبت او توانم آسودتحاشی در خدمت او توانم بود و بیباشد و پندار حسن از سر بيرون كرده تا بیبرآورده 

سر درآمد و او نيز چون ديگران از راه تمنای او بنشست و ديده شنيدم كه چون آرزوی او برآمد و تازگی جمال )آن پسر( به

گفتی. گفت: من چه دانستم كه اين صيد به هويی بخواهد گريخت ت كه میاز تماشای او بربست. با وی گفتند: اين خلاف آنس

 و اين قيد به مويی بخواهد گسيخت. 

 پـــردازپيـش دانشــــور لـغــت ام كه ريش پر استدر لغت خوانده

 كند مــرغ نيكــويــی پـــروازمی ليـک آن پـر كـزو بـه وكـر عـدم

 (63: 1371)جامی،                    

 از نهال خشک سرسبزی مجـوی رونق حسن تـو رفتست ای پسر

 حرف پنـدار جمـال از دل بشـوی زندخط سبــزت با سياهـی مـی

 كـرده يكسانت بـه پيران دو مـوی يک دو مويت كز زنخدان سر زده

 (64)همان:                              

 . تناسب عاشق و معشوق7.3

 عاشق بيند كهمی و در او آن نيكوست هر كسی او در چشم محبوب پندارد كهمی كه است اين ، يكیعاشق هایاز گمراهی

رساند متحير می محبوبش او را به كه هايیراه در گزينش كه است اين ديگر عاشق . گمراهیاست از حيرت بيند، ايندر او می

پندارد ؛ زيرا میاست در سرگشتگی چنانهم . ویبرسم محبوبم به وسيله تا بدان كنم يا آن كنم گويد: اينو با خود می است

 است عاشقی بر چنين درون و تيرگی چيرگی سبب به و اين است در خيال لذت بيشتر از آن در كنار محبوبش حسی لذت كه

دارد،  محبوب ، بهبيشتر از خيال اتصالی ، چوندارد تا خيال بيشتری لذت اين ، چهاست غافل در خواب« تخيل لذت»از  كه
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تر قوی ، اتصالی«معنی» به عاشق ، اما لذتاست محسوس ، يعنیبا بيرون نيز شديدتر از اتصال با خيال اتصال كه گونههمان

 (.338/ 2: 1946دارد )ر.ک: ابن عربی،  محبوب به از خيال

 كند:جامی لزوم تناسب عاشق و معشوق را با حكايتی نقل می

د ديده خوانداخت و خاطر غمجفتيش بر كنار دريا نشانده، هر سو نظری میغوكی از جفت خويش جدا مانده و محنت بی»

 پرداخت. ناگهان:جفتی میرا از غم بی

 روان به شتابهمچو آب روان،  ای ديـــد در ميانـة آبمـــاهــی

 اطلس سطح آب ازو به دو نيـم همچــو مقــراض از سبيكه سيم

 متمايل به جنبش از چپ و راست يا چو ايمن هلالی از كم و كاست

جفتی خود را در ميان آورد و از وی طلب مصاحبت كرد. چون غوک وی را بديد خاطرش به صحبت وی كشيد، قصه بی

ايست است و مصاحب نامناسب صحبت را ناشايست. مرا با توجه مناسبت است؟ مرا ماهی گفت: مصاحبت را مناسب درب

جا در قعر دريا و ترا منزل به كنار ساحل. مرا دهان خاموش، ترا زبان پر از خروش، ترا قبح لقا سپر بلا، هر كه شكل ترا بيند 

من ديده برافروزد چشم طمع در وصال من نخواهد كه با تو نشيند و مرا حسن منظر سرمايه خوف و خطر، هر كه به جمال 

وجوی من با هزار ديده، دوزد؛ مرغان آسمان در هوای منند و وحوش صحرا در سودای من. صيادان گاه چون دام در جست

و گاه چون شست از بار آرزوی من پشت خميده. اين بگفت و راه قعر دريا برداشت و غوک را بر ساحل تنها بگذاشت 

 (.84: 1396)جامی، 

 رشتـة پـيـونـد صـحبـت اتـحـاد گـوهـــرست بــا كسی منشين كه نبود با تو در گوهـر يكـی

 اين بسان آب و روغن، و آن چو شير و شكر است جنس را با جنس و با ناجنس اگر گيری قياس

 (105و  104: 1371)جامی،                             

 

 گیری. نتیجه4

امريكا « یمكتب تطبيق»های عشق مقايسه شده است. اين امر با تكيه بر اه ابن عربی و جامی دربارۀ مؤلّفهدر اين مقاله، ديدگ

عرفتی های مختلف مدهند، بلكه حوزههای ادبی را مورد پژوهش قرار نمیگران آمريكايی تنها پديدهصورت گرفت، زيرا تطبيق

 كنند. و بيانی را هم دخيل می

ترين عامل قوى كه تصوف را بر اساس عشق و محبت استوار گيريم كه بزرگدر متن مقاله نتيجه میاز مباحث مطرح شده 

ساخت، عقيده به وحدت وجود بود؛ زيرا همين كه عارف خدا را حقيقت سارى در همة اشيا شمرد و ماسوى الله را عدم 

 دانست، يعنى جز خدا چيزى نديد. 

است. به اين معنى كه در حقيقت، جز وجود واحد و موجود واحد تحقق  وديكى از مبانى عرفان ابن عربى وحدت وج

راسر س و ماسوا به را «عشق» عارف كه است كاملاً طبيعى بنابراين نيست؛ واحد ندارد و ماسوا چيزى جز جلوه و ظهور آن وجود

مى بت به همة موجوداتورزد و مسلک و مذهب او، صلح كل و محهر چيزى عشق مى به طبعاً نسبت. دهد سرايت هستى

 شود.

ميان ديدگاه ابن عربی دربارۀ عشق و جامی در باب عشق كتاب بهارستان مشتركات زيادی از جمله: فطری بودن عشق، 

سالک  ای كهگونهاست بهبه خداوند گره خورده«  عشق»پاكبازی در راه عشق، تسليم در برابر معشوق و ذكر مدام و... نام برد. 

، های اين بررسیرا در نظر ندارد و بدون همراهی عشق الهی هيچ كاری پيش نخواهد رفت. با استناد به يافتهجز خدا چيزی 
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د و به شوموجب نوزايی و انقلابی درونی می« عشق»رسد. از ديد ابن عربی و جامی انديشة شكوفا بودن عشق به اثبات می

 گردد.های بسياری را سبب میلحاظ روحی دگرگونی

  منابع
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